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مقاله پژوهشی

کارکرد اسم احسن »رحیم« در فواصل سورۀ بقره بر اساس نظریۀ شکل و زمینه

علی پیرانی شال1 

سلمان آزمون علی آباد2 

چكیده � 

یۀ شــــکل و زمینه از اصول روان‌شــــناسی گشــــتالت اســــت که توســــط تالمی در تــــبیین پدیده‌های  نظر

یه ارتباط پس‌زمینه‌ای و پیش‌زمینه‌ای در ادراک بصری اشیاء را نشان  بان‌شناختی استفاده شــــد. این نظر ز

می‌دهد. چنین رابطه‌ای در عبارات و جملات نیز وجود دارد و عبارات در پرتو آن تبیینپذیر می‌شود. فواصل 

قرآنی متضمن اسم احســــن به دلیل برخورداری از ســــازوکار شــــکل و زمینه‌ای، از جمله مواردی است که بر 

یرا ارتباط بین اسماء حسنی در فواصل با آیات مانند همان ارتباط شکل  یۀ مذکور تبیین می‌شود؛ ز اساس نظر

و زمینه در ادراک بصری اســــت. از همین رو مقالۀ حاضــــر باتکیه‌بر روش توصیفی - ‌ تحلیلی و با اســــتفاده از 

یکرد مذکور و بلاغت قدیم، در پی تبیین کارکرد اسم  یۀ شناختی شکل و زمینه با نگاهی مقایسه‌ای بین رو نظر

احســــن »رحیم« و دامنۀ ارتباطی‌اش با آیۀ متضمن آن در سورۀ بقره می‌باشد. نتایج بیان می‌دارد که بلاغت 

قدیم، ارتباط فواصل را تنها با بخشــــی از آیه می‌داند و کارکرد آن را محدود نموده است و نمی‌تواند معیار جامعی 

، دامنۀ ارتباطی اسماء، آیه و سیاق آن  یۀ مذکور برای کشف تناسب اسم احســــن با آیه باشــــد؛ اما در پرتو نظر

ین کارکرد اســــم  را نیز در بر می‌گیرد و معنای آن را تحت‌تأثیر قرار داده، معانی جدیدی به آیه می‌افزاید. مهم‌تر

یق برای بازگشت به مسیر الهی است.  رحیم در سورۀ بقره، باتوجه‌به سیاق آیات، امیدبخشی به بندگان و تشو

یع احکام و فرامین از جانب خدا می‌باشد. همچنین بیانگر وجود لطف خدا و مصلحت مسلمین در تشر
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مقدمه � 

ینی وارد شــــده است که هر یک می‌تواند در مسائل مهم، راهگشا  امروزه مطالعات قرآنی به حوزه‌های نو

بــــرد در پژوهش‌های قرآنی اســــت که افق‌های  باشــــد. مطالعات معناشــــناختی یکی از این حوزه‌های پرکار

جدیدی در مطالعات قرآنی می‌گشاید و معانی را فراتر از ظاهر و بر اساس شناخت انسانی بررسی می‌کند. از 

یۀ »شکل و زمینه« است که از مبانی روان‌شناسی گشتالت به‌حساب می‌آید.  یات مهم در این حوزه، نظر نظر

یه بیان می‌کند که در  بان‌شناسی و تعابیر زبانی به کار گرفته شد. این نظر یه توسط تالمی در مباحث ز این نظر

 ، حوزۀ بصری و دیگر حوزه‌های ادراکی، آنچه که به درک ما می‌رسد، از دو سطح شکل به‌صورت برجسته‌تر

یۀ »اصالت  و نمایان و زمینه به‌صورت پس‌زمینه‌ای و مبهم‌تر برخوردار اســــت. در همین راستا قائمی‌نیا در نظر

تعبیرهای قرآنی« اظهار می‌کند که ارتباط اسماء حسنای الهی در فواصل قرآن با آیات متضمن آن‌ها، از قاعدۀ 

ردیف شــــکل و زمینه پیروی می‌کند و می‌توان ارتباط آن‌هــــا را در پرتو این قاعده، بررسی شــــناختی کرد تا به 

دلالت و مفهوم سازی دقیق آن‌ها دســــت یافت. این مسئله‌ای اســــت که گاهی در تفاسیر از آن غفلت شده 

اســــت )قائمی‌نیا، 1400، ص145 تا 150(؛ بنابراین ضرورت دارد مفهوم‌ســــازی‌های قرآنی در فواصل آیات به 

‌واسطهٔٔ اسماء حسنی با این نگاه جدید بررسی شود تا بسیاری از معانی موجود که از این دید قابل تبیین است، 

تحلیل و بررسی گردد. 

یژه در فواصل آیات، یکی از مســــائل مهم قرآنی است که همواره علمای  بررسی اسماء حســــنای الهی به‌و

اسلامی را در حوزۀ بلاغت به خود مشغول کرده است. اینکه فواصل قرآن چه ارتباطی با آیۀ متضمن آن‌ها یا 

کل سوره دارد یا چه ظرافت‌های بلاغی در این فواصل نهفته است، سؤالاتی بوده است که علمای اسلامی 

بــــارۀ آن‌ها مطالعه کرده‌اند و پاســــخ‌هایی بــــه آن داده‌اند. آنچــــه علمای قدیم در خصوص بلاغت اسمــــاء  در

حســــنای الهی در فواصل قرآنی بدان توجه داشــــته‌اند، ائتلاف فواصل با آیات متضمن آن‌هاست که اغلب 

می‌توان آن‌ را در علم بدیع در مباحثی چون ارصاد و تصدیر و یا در مبحث اطناب در موضوعاتی چون ایغال، 

تذییل و احتراس یافت. 

 بر همین اســــاس پژوهش حاضر باتکیه ‌بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از یافته‌های معناشناسی 

یۀ شکل و زمینه به بررسی کارکرد اسم احســــن »رحیم« در فواصل سورۀ بقره و ارتباطش  شناختی در پرتو نظر

 تأثیرش را بر آیه نشان 
ً
با آیات متضمن آن‌ می‌پردازد تا اولاً به مفهوم‌سازی و معنای عمیق آن‌ دست یابد؛ ثانیاً
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یکرد بلاغت   معنای نهفته‌ای را که به‌واسطهٔٔ آن در آیه شــــکل می‌گیرد، توضیح دهد. همچنین رو
ً
دهد و ثالثاً

یۀ شکل و زمینه، دامنۀ ارتباطی  قدیم به کارکرد فواصل نیز بیان می‌شود تا با مقایســــه بین بلاغت قدیم و نظر

یکرد سبب می‌شــــود تا ظرفیت آن‌ها در  اسماء حسنی در فواصل با آیات مشخص شــــود. مقایسۀ این دو رو

تبیین معانی آیات و روابط اسماء حسنی با آیات متضمن آن سنجیده و درک بهتری از کارکرد اسماء در فواصل 

حاصل شود. سؤالاتی که این پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به آن‌ها است، از این قرار است: 

یۀ شکل و زمینه، اسم احسن رحیم و اسمــــاء مرتبط به آن، چه کارکردی در فواصل آیات  - بر اساس نظر

یق آن‌ها چیست؟  سورۀ بقره دارند؟ چه تأثیری بر معنادهی آیه دارند؟ معانی برداشت‌شده از طر

یۀ شکل و زمینه و بلاغت قدیم، هر کدام چگونه اسم احسن رحیم را به آیه متضمن آن ارتباط می‌دهد؟  - نظر

پیشینۀ پژوهش

ین آن‌ها  تاکنون پژوهش‌های متعددی به بررسی اسمــــاء حسنی در فواصل آیات پرداخته‌اند که به بارزتر

اشاره می‌شود: 

1. منبعی که فواصل قرآنی را از نگاه شناختی بحث کرده اســــت و مقاله حاضر بر آراء آن تکیه کرده است، 

یسنده در این کتاب در ذیل مبحث  کتاب »معناشناسی شناختی قرآن« اثر علیرضا قائمی‌نیا )1400( است. نو

یۀ شکل و زمینه را در راستای تبیین آیات برای نشان‌دادن مفهوم و موقعیت درست  یل‌گرایی معنایی، نظر تحو

یۀ مذکور بهره  در آن‌ها به کار برده اســــت و برای نشــــان‌دادن اهمیت ترتیب اسمــــاء حسنی در فواصل از نظر

برده است. وی در همین راستا، قواعدی را در خصوص ارتباط شــــکل و زمینه‌ای بین اسم احسن الهی و آیۀ 

متضمن آن مطرح کرده است.

تم آیــــات سورة الفاتحة والبقرة« نوشــــتۀ علی بن ســــلیمان العبید  2. کتاب »أسمــــاء الله الحسنی في خــــوا

یسنده در این کتاب به  )1418ق(، پژوهشی دیگر در مورد اسماء حسنی در فواصل سورۀ فاتحه و بقره است. نو

بارۀ آن‌ها پرداخته و برخی تناسب‌ها و هماهنگی‌ها را  معنای اسماء وارد شده و دلالت ساختاری و نظر قدما در

بین اسماء و آیات از نگاه مفسران بررسی کرده است. 

یۀ شناختی شکل و زمینه«  یز و حکیم خداوند بر مبنای نظر 3. مقاله‌ای تحت‌عنوان »ترتیب اســــامی عز
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نوشــــتۀ زهره قربانی مادوانی اســــت که در پژوهش‌نامۀ معارف قرآنی، ســــال 9، شمــــاره 35 ، زمستان 1397 به 

« و »حکیم«  یز یۀ مذکور برای نشــــان‌دادن علت ترتیب دو اســــم »عز یســــنده از نظر چاپ رسیده است. نو

یز بنا بر تقدیم از اهمیت بیشــــتری برخوردار است و اسم دیگر  استفاده کرده اســــت و بیان می‌کند که اسم عز

تحت‌الشعاع آن است. 

" و »رحیم« في سورة التوبة« نوشــــتۀ زهرا خالد العبیدي،  4. مقالۀ »التناســــب المعنوي بين صفت "غفور

السید ســــالم محمد العوضي و محمد أحمد طمیش )2015م( در مجلۀ قرآنیکا، دانشگاه ملایا مالزی، شمارۀ 7_ب 

یسندگان دو اسم مذکور و ارتباط آن‌ها باهم را بررسی کردند و در تبیین ارتباط و تناسب  منتشر شده است. نو

بــــوط به عفو، توبه و گذشــــت آمده‌اند و تقدیم  بین آن‌ها اظهار می‌کنند که دو اســــم مذکور در سیاق‌های مر

« بر »رحیم« نیز بر این مبنا است که مغفرت، شروع بخشش و آماده‌کنندهٔٔ رحمت الهی است. »غفور

5. مقالۀ »ارتباط معنایی اسمــــای حســــنای خداونــــد در فواصل آيات بــــا محتوای آن‌ها« نوشــــتۀ سید 

عبدالرسول حسینی‌زاده )1395(، پژوهشــــی دیگر در حوزۀ اسماء حسنی است که در فصلنامۀ مشکوة، شمارۀ 

یســــنده به تبیین برخی روابط فواصل با آیات بر اســــاس نظر قدما پرداخته و بیان  130 منتشر شده است. نو

کرده است که برخی از فواصل به لحاظ بلاغی تذییل و احتراس هستند؛ از طرف دیگر تقدیم ‌و تأخیر اسماء 

نسبت به هم نیز دارای نکات بلاغی است. 

یۀ شــــکل و زمینه به موضوع مذکور می‌پردازد و اسم احسن  مقالۀ حاضر با نگاه شناختی بر اساس نظر

»رحیم« را به طور اخص در سورۀ مبارکۀ بقره بررسی کرده اســــت که در پژوهش‌های پیشین چنین مطالعه‌ای 

یۀ شکل و زمینه تنها درصدد تبیین ترتیب اسماء بوده  صورت نگرفته است. پژوهش‌های مذکور باتکیه‌بر نظر

، بر کارکرد اسماء حسنی در جهت تبیین دلالت‌ها و مناسبت‌هایی که از ارتباط شکل و  است؛ اما مقالۀ حاضر

زمینه‌ای اسماء و آیات متضمن آن‌ها به دست می‌آید، تمرکز دارد. همچنین پژوهش حاضر با ایجاد مقایسه بین 

نگاه شناختی و  نظر بلاغت قدیم به اسماء حسنی، به بحث‌وبررسی می‌پردازد.   

1- چهارچوب نظری 

1-1. نگاه بلاغت قدیم به کارکرد فواصل قرآن

بدون شــــک فواصل قرآن، مسئله‌ای جدا و گسســــته از آیات نیســــت و ارتباط تنگاتنگی با آیه یا آیات 
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نزدیک دارد. در گذشــــته بلاغیون روابط اجزای آیه را تحــــت علم »مناســــبات« بررسی می‌کردند که به طور 

جامع، »وجوه روابط جملات در یک آیه، روابط آیات با هم و سوره‌ها با یکدیگــــر را مورد بررسی قرار می‌داد« 

)القطّّان، 1995، ص92(. فواصل قرآنی یکی از مسائلی است که برخی از علمای بلاغت در گذشته به‌عنوان 

گوشه‌ای از اعجاز قرآن به آن پرداخته‌اند؛ از آن جمله رمّّانی است که فاصله‌ها را موجب حسن فهم معنا و در 

یقی برای اظهار معنا می‌داند )الرّّمــــاني، 1934، ص19 و 20(.  حقیقت تابع معنای آیه معرفی می‌کند و آن را طر

باقلانی )قرن پنجم( هم در کتاب اعجاز القرآن بر همین عقیده است و فواصل را دارای بلاغت عالی می‌داند 

و آن را بلیغ‌تر از قافیه و سجع می‌شمارد )الباقلاني، 1971، ص270(. به‌ طور کلی در بلاغت قدیم فواصل قرآنی، 

کامل‌کنندهٔٔ معنای آیات هستند و کارکرد آن‌ها منحصر به چهار مورد اســــت: تمکین، توشیح، تصدیر و ایغال 

)ابن ابي الاصبع، بی تا، ص89؛ الزرکشي، 2006، ص65(.

منظور از تمکین یا ائتلاف‌القافیه آن است که در کلام عبارتی باشد که کلمۀ فاصله یا قافیه با آن تناسب و 

هماهنگی معنایی داشته باشد؛ طوری که اگر آن لفظ نیاید، معنا مضطرب و مبهم شود )السّّیوطي، بی‌تا، ج3، 

خََبِِيرُُ« اسم لطیف با آن‌چه 
ْ
طِِيفُُ الْ

َ�
بْْصََارََ وََهُُوََ اللَّ

َ
أَ

ْ
بْْصََارُُ وََهُُوََ يُُدْْرِِكُُ الْ

َ
أَ

ْ
هُُ الْ

ُ
ص302(؛ مثلاً در آیۀ 103 انعام »لا تُُدْْرِِكُ

که با چشم درک نمی‌شود و اسم خبیر با آن‌چه که با چشم درک می‌شود، مناسبت دارد. 

آرایۀ تصدیر یا رد العجز علی الصدر آن است که در ابتدا یا میانه یا انتهای کلام، واژه‌ای باشد که با کلمۀ 

بََونََا 
ُ
ا تُُزِِغْْ قُُلُ

َ
نََا لَ بَّ�َ فاصله ارتباط لفظی داشته باشــــد )ابن ابی الاصبع، 2008، ص36(؛ مانند آیۀ 8 آل عمران »رََ

ابُُ« کــــه کلمۀ فاصلــــه »الوهّّاب« با کلمۀ »هََب« توافق  وََهَّ�َ
ْ
نتََ الْ

َ
كََ أَ

دُُنكََ رََحْْمََةًً إِِنَّ�َ
َ�
نََا مِِن لَّ

َ
بََعْْدََ إِِذْْ هََدََيْْتََنََا وََهََبْْ لَ

لفظی دارد. 

آرایۀ توشیح یا ارصاد نیز آن است که در کلام معنایی باشد که با مشخص‌شدنش، لفظ فاصله یا قافیه از 

ى 
َ
 عِِمْْرََانََ عََلَ

َ
 إِِبْْرََاهِِيمََ وََآلَ

َ
هََ اصْْطََفََى آدََمََ وََنُُوحًًا وََآلَ آن دانسته شود )همان، ص90(؛ مانند آیۀ 33 آل عمران »إِِنَّ�َ اللَّ�َ

« حدس‌زدنی است؛ چراکه افراد مذکور جزئی  مِِينََ« که لفظ »العالمین« بنا بر روند کلام و کلمۀ »اصْْطََىفَى
َ
عََالَ

ْ
الْ

، آیۀ 39 سورۀ مائده اســــت »فََمََن تََابََ مِِن بََعْْدِِ  از انواع عالمیان هســــتند. نمونۀ دیگر توشیح برای تبیین بیشتر

يْْهِِ« بر 
َ
هََ يََتُُوبُُ عََلَ  عبــــارت  »فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

ً
حِِيمٌٌ« که سیر کلام خصوصاً هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ يْْهِِ إِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ
هََ يََتُُوبُُ عََلَ حََ فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ
صْْلَ

َ
مِِهِِ وََأَ

ْ
ظُُلْ

حِِيمٌٌ« دلالت می‌کند )الباقلاني، 1971، ص92(. هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ آمدن عبارت »انَّ�َ اللَّ�َ
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مورد آخر آرایۀ ایغال اســــت که در بخش اطناب جا دارد. ایغال به این معناست که صاحب کلام قبل از 

اتمام سخن معنای اضافه‌ای را نسبت به معنای آن کلام بیاورد که نکته‌ای را افاده کند )همان، ص91(؛ مانند 

هْْتََدُُونََ« برای بیان نکته‌ای در  هْْتََدُُونََ« عبارت »وََهُُم �مُُّ جْْرًًا وََهُُم �مُُّ
َ
كُُمْْ أَ

ُ
لُ
َ
 يََسْْــــأَ

ا�لَّا
بِِعُُوا مََن  آیۀ 21 سورۀ یاسین »اتَّ�َ

جهت افادۀ نکته‌ای اضافه آمده است که معنا بدون آن نیز کامل است.

همان‌طور که از موارد چهارگانۀ مذکور بر می‌آیــــد، بلاغت قدیم فواصل را متمّّم معنــــای آیه یا مؤکّّد آن و 

به‌عنوان جزئی از آیه به‌حساب می‌آورد و به عبارتی آن را به‌عنوان مکمّّل لفظی یا معنوی آیه، بررسی می‌کند. 

آنچه علمای قدیم در خصوص کارکرد اسمــــاء حسنی در فواصل قرآن بدان پرداخته‌اند، ائتلاف این اسمــــاء با 

آیات متضمن آن‌هاست و به هماهنگی این اسماء با بخشی از لفظ آیه یا معنای آن محدود می‌شود. اکنون برای 

یۀ شناختی شکل  مقایسه بین این منظر و نگاه شناختی در مورد کارکرد اسماء حسنی در فواصل، ابتدا به نظر

و زمینه اشاره می‌شود.

1-2.  نظریۀ شکل و زمینه 

قاعدۀ شکل و زمینه1 یکی از اصول روان‌شناسی گشــــتالت در حوزۀ ادراک است. روان‌شناسی گشتالت 

که فرایندهای ادراکی مغــــز را مطالعه می‌کند، بیان می‌کند کــــه ذهن در نحوۀ کارکرد خود، کل‌نگر اســــت و به 

، کل ساختار است که درک می‌شود،  تمایلات فطری گرایش دارد؛ طوری که در ادراک یک مجموعه یا ساختار

یۀ گشــــتالت یکی از اصولی که ذهن توســــط آن  نه تک تک اجزای آن )حکیم زاده، 1397، ص5(. بنا بر نظر

اطلاعات را ساده و درک‌پذیر می‌کند، اصل شکل و زمینه است. این اصل بیان می‌کند که فضای حیاتی که 

انســــان با آن ارتباط برقرار می‌کند، یکدست و همسان نیست؛ بلکه از دو قســــمت تشکیل شده است: اول، 

قسمتی که مشخص‌تر و برجسته اســــت و خصوصیت شیء بودن را دارد که »شــــکل یا نما« نامیده می‌شود. 

دوم اشیاء و پدیده‌هایی هستند که به‌صورت پس‌زمینه‌ای درک می‌شــــوند و در پس شکل قرار می‌گیرند که 

»زمینه« نامیده می‌شــــوند. قانون شــــکل و زمینه حاکی از یک ارتباط اســــت؛ یک اصل بنیادین در ادراک 

پردازی‌شــــده یاری می‌کند؛ به این نحو که بخشی از آن را  یر بصری اســــت که فرد را در درک یک ساختار تصو

به شکل و بخشی دیگر را به زمینه تقسیم می‌کند. ادراک مفاهیم نیز در زمینۀ یک مفهوم دیگر درک می‌شود. 

یه ابتدا در ســــطح امور بصری مطرح شــــد. ادگار روبین اولین کســــی بود که ارتباط شــــکل و زمینه را  این نظر

به‌صورت عملی بررسی کرد و در ادامه، این اصل مهم از پایه‌های روان‌شــــناسی گشــــتالت قرار گرفت )همان، 
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یان، 1386، ص35(. ص11؛ شاپور

بان‌شناسی به کار گرفت و نشان داد که بسیاری  یکایی، رابطۀ شکل و زمینه را در ز بان‌شناس آمر تالمی2 ، ز

یق این رابطه تبیین می‌شوند. تالمی این ارتباط را برای عبارت‌هایی که روابط  بان‌شناختی از طر از پدیده‌های ز

مکانی را نشــــان می‌دهند، اســــتفاده کرد و بیان نمود که همۀ روابط مکانی با تعیین موقعیت یک شیء نسبت 

به چیز دیگر بیان می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال در جملۀ »کتاب )شــــکل( روی میز )زمینه( است«، موقعیت کتاب 

یره که به یک قطعه  نسبت به میز تبیین شده است و با آن پیوند دارد )قائمی‌نیا، 1400، ص98(. معنای واژۀ جز

خشکی )شکل( که با آب احاطه شــــده )زمینه( و یا معنای کلمۀ مچ که به واســــطۀ ارتباطش با دست درک 

می‌شود، از نمونه‌های ارتباط شکل و زمینه است )راسخ‌مهند، 1383، ص83(. در فهم این ارتباط لازم است 

به تفاوت‌های شکل و زمینه توجه شود: 

الف. شکل موقعیت نامعلوم و زمینه موقعیت معلوم دارد؛

ب. شکل کوچک‌تر و زمینه بزرگ‌تر درک می‌شود؛ 

پذیرتر و زمینه ثابت‌تر است؛ ج. شکل تغییر

د. شکل از لحاظ ساختاری ساده‌تر و زمینه پیچیده‌تر است؛

هـ. شکل برجسته‌تر و زمینه پس‌‌زمینه‌ای‌تر است؛   

گاهی متأخرتر ولی زمینه متقدم‌تر است )محی الدین بناب، 1381، ص213(. و. شکل در آ

1-3. رابطۀ شکل و زمینه در اسماء حسنی در فواصل قرآن

قائمی‌نیا در کتاب معناشناسی شــــناختی قرآن نشــــان می‌دهد که موقعیت موجود در آیات را می‌توان به 

یرا بسیاری از تعابیر قرآنی از این  کمک رابطۀ شکل و زمینه تبیین کرد و درک صحیحی از آیه به دست آورد؛ ز

رابطه پیروی می‌کنند و درک صحیح تعابیر در گرو فهم درست از تناسب بین اجزای آن‌هاست. از طرف دیگر 

یژه‌ای هستند و هر محققی  نیز شکی نیست که تعابیر قرآنی به همان شکلی که آمده‌اند، دارای معنا و مقصود و

نباید از اصل تعبیر غافل شود. برای مثال مفســــران به ‌خاطر عدم درک درســــت ارتباط  اجزای آیۀ 20 سورۀ 

بارۀ عرضۀ کافران بر آتش صحبت می‌کند، آن را چنین  ...« که در ارِِ
 النَّ�َ

ىلَى
ذِِنََي كََفََرُُوا عََ

�لََّ
يََوْْمََ يُُعْْرََضُُ ا احقاف »وََ

تفسیر کرده‌اند که چون آتش عقل نــــدارد، پس آتش را بر کافران عرضه کرده‌انــــد؛ حال‌آن‌که به کمک رابطۀ 

ذین کفََرُُوا«، شکل اســــت؛ بنابراین، از آیه برداشت 
ّ
« زمینه و »الّ شــــکل و زمینه و باتوجه‌به اصول آن، »النّّار
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« به‌عنوان زمینه، نشان می‌دهد که جهنم یک اصل قطعی در روز قیامت است و  می‌شود که قرارگرفتن »النّّار

از اصالت و قطعیت وجود جهنم خبر می‌دهد. درنهایت اگر ارتباط موجود درســــت درک نشود، مفهوم اصلی 

تعبیر نیز درک نخواهد شد )قائمی‌نیا، 1400، ص138 تا  139(.

، مصداق دارد: »وقتی یکی از اسامی الهی در یک  رابطۀ شکل و زمینه در مورد اسماء حسنی در فواصل نیز

بافت مطرح می‌شود، علاوه بر اینکه آن اســــم با بافت آیه تناسب دارد، نوعی رابطۀ شناختی نیز میان آن اسم، 

سیاق و بافت در کار اســــت. اگر اطلاعاتی را که در بافت و سیاق وجود دارد با خود اســــم بســــنجیم، به‌نوعی 

رابطۀ شکل و زمینه می‌رسیم. اطلاعات مذکور به موقعیتی مربوط می‌شوند که با آن اسم ارتباط دارند. در واقع 

، اسم خداوند اهمیت بیشــــتری دارد و موقعیت مذکور در بافت و سیاق برای انتقال به آن اسم  در بافت مذکور

بیان شده است. در نتیجه اسم به زمینه و آن موقعیت به شــــکل تبدیل می‌شود« )همان، 147(. به‌عنوان یک 

اصل معنایی کلی، اسامی الهی، بافت و سیاقی در محدودۀ خود را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ براین‌اساس، اسامی 

الهی در واقع پشــــت‌صحنهٔٔ حوادث مذکور در بافت و سیاق هستند و نســــبت به آن‌ها زمینه‌ و آن حوادث هم 

نسبت به این اسامی شکل به شمــــار می‌آیند؛ در نتیجه، اسمــــاء حسنی الهی که در خاتمۀ آیات آمده‌اند، نقش 

یژه‌ای دارند؛ به‌گونه‌ای كه می‌توان  اصلی در آیات را بر عهده دارند و نسبت به دیگر اجزای آن آیات، اهمیت و

منظور اصلی و مفهوم آیات را باتوجه‌به کارکرد این اسماء تبیین کرد )همان، ص147 تا 152(.

یّّد یا مکمل معنای آیه   مؤ
ً
بنابراین، با نگاه شناختی به اسماء حسنی در فواصل آیات، نباید این اسماء را صرفاً

، اسماء باید پایۀ فهم آیه  یۀ مذکور دانست؛ بلکه کارکرد این اسماء فراتر از این حد است؛ طوری که بر اساس نظر

باشند؛ برخلاف آنچه که علمای قدیم بدان پرداخته‌اند. حال وقتی اسم احسن پایه و اساس درک آیه قرار گیرد، 

در واقع کل معنا، محتوای آیه و مقصود آن، در محدوده‌ای که آن اســــم الهی مشــــخص می‌کند، قرار می‌گیرد؛ برای 

« در آیه باشد، باید آیه در محدودۀ مغفرت الهی معنا می‌شود، نه عدل یا عزت و....  مثال اگر اسم »غفور

 شایان‌ذکر است که در مطالعات معناشــــناسی تفاوت خاصی بین بافت و سیاق وجود ندارد و هر دو 

کلمه در مطالعات مختلف به‌جای هم به کار رفته‌اند؛ اما در توضیحــــات قائمی‌نیا، این دو لفظ با دو مفهوم 

متفاوت به کار رفته‌اند که منظور از بافت، همان ســــاختار و ترکیب آیه اســــت که اســــم احســــن در آن قرار 

بوط به آیه و آیات پیشین اســــت. با عنایت به رابطۀ شکل و زمینه در مورد  می‌گیرد و سیاق، اطلاعات مر

اسمــــاء حسنی، مؤلفه‌هایی که برای بررسی آیات لازم اســــت، بافت یا سیاق آیه و شــــناخت تناسب موجود 
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ً
بین اسماء و آیه خواهد بود. منظور از بافت همۀ عواملی است که شــــکل‌گیری آیه به آن ارتباط دارد و غالباً

از روابط درونی یک آیه به دســــت می‌آید )الهیان، 1391، ص42(. موقعیت یک آیــــه می‌تواند به کلمات، 

یح خودشــــان بدهد. در مطالعات معناشــــناسی، موقعیت بــــر دو نوع تقسیم بندی  معنایی غیر معنای صر

بانی که به اطلاعات متِنِ در برگیرنده یک کلمه یا تعبیر مورد بررسی اطلاق می‌شــــود  می‌شــــود: درونی یا ز

و دیگری خارجی یا مقامی که به اطلاعات خارج از متن در زمان تشــــکیل متن اشاره دارد )صفوی، 1401، 

، 2005، ص122(. ص166 و 171؛ حیدر

در مطالعات اسلامی منــــظور از سیاق در قــــرآن، آیات قبل از آیۀ موردنظر اســــت. دامنــــۀ سیاق متغیر 

است و از یک آیه تا چند آیه کوتاه و بلند می‌شــــود. به طور اصطلاحی به پیوند کلی قبل و بعد سخن که همۀ 

یند. سیاق همان هندســــۀ سخن  ارکان جمله را در جهت واحد و یک مسیر قرار می‌دهد، سیاق آن کلام می‌گو

ینده را به مخاطب برساند )ترابی، 1398،  است که تمامی ارکان جمله در چهارچوب آن شکل می‌گیرد تا مراد گو

یح خود،  ص73(. با اطلاعات برآمده از سیاق می‌توان پی برد که اســــم احســــن علاوه‌بر حفظ معنای صر

معنایی را در ارتباط با سیاق کسب می‌کند و به آیه می‌افزاید. این مسئله در نشانه‌شناسی تحت‌عنوان معنای 

غیر مستقیم واژه یاد می‌شود؛ یعنی معنایی که یک واژه باتوجه‌به سیاق از همنشینی با دیگر واحدهای زبانی 

به دست می‌آورد )سعیدی روشن، 1391، ص25(. 

 اکنون لازم است قبل از ورود به تحلیل، اسم احسن رحیم در سورۀ مبارکۀ بقره، احصاء و تبیین معنایی شود. 

1-4. سم احسن »رحیم« در سورۀ مبارکۀ بقره 

اسم احسن »رحیم« در سورۀ بقره، دوازده بار آمده اســــت که از این تعداد، 4 بار با اسم »توّّاب«، 6بار با 

«، یک بار با اسم »رئوف« و یک بار هم با اسم »رحمن« همراه شده است و در همۀ موارد، بعد از  اسم »غفور

اسماء مذکور قرار گرفته است. شایان ذکر است در مواردی که اسمــــاء حسنی در آیات تکرار شده‌اند، نباید از 

یژه اسماء  ، ترکیب آیه و یا سیاق آن، منجر به دلالت و یرا بدیهی است که ساختار یژۀ آن‌ها غافل شد؛ ز دلالت و

علیرغم تکرارشان خواهد شد. همچنین بنابر اقتضای رابطۀ شکل و زمینه )اصول مذکور در قبل(، چهار اسم 

مذکور نیز علاوه بر اســــم رحیم بررسی خواهند شــــد. در همین راستا معنا و مفهوم اسمــــاء حسنای ذکرشده به 

اختصار بیان می‌شود: 
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یند که شــــامل خواص  رحیم: رحمت به معنــــای نرمی و ابراز لطف اســــت و رحمت خــــاص خداوند را گو

، بی‌تا، ص1612(؛ مشتق از رحمة اســــت و معنای مبالغه‌ای دارد. اسم رحیم بر  )مؤمنان( می‌شود )ابن منظور

رحمت و مهربانی پایدار و ثابــــت الهی دلالت می‌کند و به معنای روی‌آورنده به بنــــده با روزی‌ها و نعمت‌هایی 

است که پی‌درپی باشد )الطبرسي، 2005، ج1، ص23؛ ماضي، 2012، ص125(.

توّّاب: صیغۀ مبالغه از توبه اســــت. توبه به معنی بازگشــــت از گناه به‌سوی خداست و توّّاب همان کسی 

 ، اســــت که از روی لطف به بنده روی می‌آورد و باوجود تکرار توبه، او نیز قبول آن را تکرار می‌کند )ابن منظور

بی‌تا، ص454؛ رمضــــاني، 2017، ص39( و »گناه هر چه هم بزرگ باشــــد، باز هم توبۀ  بنــــده را می‌پذیرد و از 

عقوبت آن در می‌گذرد« )الطبرسي، 2005، ج1، 119(.

بارۀ خداوند، غفور کسی است که  پوش‌نهادن اســــت و در : اصل واژۀ غفر به معنی پوشــــاندن و سر غفور

، ص3273(. غفور برای مبالغه است؛ یعنی  گناهان بندگان را می‌پوشــــاند و از آن‌ها در می‌گذرد )ابن منظور

کسی که بسیار دارای مغفرت است و عفوش بر مؤاخذه‌اش غلبه دارد )العبید، 1418، ص43(. 

ین حــــد لطف و عنایت و لطیف‌تر  رئوف: صیغۀ مبالغه از رأفة به معنای رحمت بسیار اســــت. رأفة بالاتر

از رحمة اســــت؛ طوری که هرگز به کراهت نزدیک نمی‌شــــود؛ برخلاف رحمت که امکان دارد بنابر مصلحتی با 

، بی‌تا، ص1535؛ الطبــــرسي، 2005، ج1، ص313(. رئــــوف را می‌توان بسیار  کراهت همراه شــــود )ابن منظور

رحمت‌کننده و رعایت‌کنندهٔٔ جانب بنده دانست )ماضي، 2012، ص122(.

رحمن: صیغۀ مبالغه از رحمت به معنای نرمی و عطوفت اســــت. رحمن به مــــعنی بسیار مهربان به بندگان 

است؛ کسی که لطف و مهربانی او شــــامل همۀ مخلوقات اســــت. این لفظ فقط برای خدا به کار می‌رود )ابن 

، بی،تا، ص1612(. منظور

یۀ شــــکل و زمینه و با نگاهی مقایســــه‌ای با بلاغت قدیم، به بررسی اســــم احسن  اکنون بر اســــاس نظر

»رحیم« در فواصل سورۀ بقره، پرداخته می‌شود. 
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2. بررسی اسم »رحیم« بر اساس نظریۀ شکل و زمینه و بلاغت قدیم

2-1.  اسم احسن »رحیم« همراه اسم احسن »توّّاب«

هِِ  بِّ�ِ
ى آدََمُُ مِِن رَّ�َ

قَّ�َ
َ
در آیۀ 37 سورۀ مبارکۀ بقره، اسم احسن »رحیم« به همراه اسم »توّّاب« آمده اســــت: »فََتََلَ

حِِيمُُ«. از نــــگاه بلاغت قدیم آرایۀ تصدیر در این آیه دیده می‌شــــود؛ کلمۀ  ابُُ ارَّل�َ وَّ�َ هُُ هُُوََ اتَّل�َ
يْْهِِ إِِنَّ�َ

َ
لِِمََاتٍٍ فََتََابََ عََلَ

َ
كَ

توّّاب با ذکر کلمۀ »تابََ« دارای این آرایه است؛ اما از نگاه شناختی وقتی دو اسم احسن در آیه قرار بگیرند، 

هر یک از آن‌ها زمینه‌ای مستقل برای آیه خواهند بود و از طرفی نیز آن دو اسم در رابطۀ با هم، شکل و زمینه 

هستند؛ اسم مقدم زمینه و اسم مؤخر شکل )قائمی‌نیا، 1400، ص193(. بر این ‌اساس، دو اسم توّّاب و رحیم، 

دو زمینۀ جداگانه هستند و آیۀ موردنظر برای هر یک از دو اسم، شــــکل است. با نظر به اطلاعات موجود، 

یافت کرد و ســــپس خداوند به ایشان روی آورد  آیه از این امر حکایت می‌کند که آدم  کلماتی را از خداوند در

و توبۀ وی را پذیرفت. سیاق آیه نیز ماجرای بخشــــش آدم پس از عصیان را نشان می‌دهد؛ با استفاده از این 

اطلاعات  و بر اساس اصول شکل و زمینه، آیۀ مذکور به روش‌های مختلفی تبیین می‌شود:

یافت‌کردن کلمات توسط آدم  و روی‌آوردن خداوند به  1. اسم توّّاب زمینه و محتوای آیه، شکل باشد: یعنی در

یت اسم تواب معنا شود، توّّاب‌بودن  او بر زمینۀ اسم توّّاب ملاحظه می‌شود. در این صورت اگر محتوای آیه با مرکز

خداوند علت لطف به آدم و القــــای کلمات به او برای بازگشــــت به مسیر خواهد بود؛ یــــعنی خداوند با وجود 

یژگی مذکور دوباره به ایشان رو آورده است. پیچی آدم از فرمان الهی او را رها نکرده و به خاطر و سر

2. اسم رحیم، زمینه و آیه، شــــکل باشــــد: این ارتباط به‌صورت ضمنی اســــت. حال اگر محتوای آیه در پرتو 

اسم »رحیم«معنا شود، چنین به دســــت می‌آ‌ید که آدم از باب رحمت و لطف خاص خداوند کلماتی را برای توبه 

یافت کرده اســــت و روی‌آوردن خدا به او و پذیرش توبه‌اش به این دلیل بوده اســــت؛ یعنی مهربانی خداوند  در

یافت می‌شود که اگر رحمت خداوند در کار  ایجاب کرده است که او را رها نکند؛ بنابراین به‌صورت ضمنی از آیه در

نبود، بخشش عصیان آدم صورت نمی‌گرفت. از همین رو، باتوجه‌به رابطۀ شکل و زمینه، محتوای آیه در چهارچوب 

یــــان بخشــــش آدم از روی توّّاب و  دو اســــم مذکور فهم شــــد و با عنایت به سیاق، چنین به نظر می‌رســــد که جر

یش با این موضوع برخورد نکرده است.  »رحیم«بودن خداوند بوده است و هرگز خداوند با عدل یا عزت خو

یافت می‌شود که  3. اسم توّّاب زمینه و اسم »رحیم«شکل باشد: با ملاحظۀ اسم »رحیم«بر زمینۀ توّّاب در

در این موقعیت، رحمت خداوند در راستای توبه‌پذیری واقع شده و این رحمت در حد بخشش عصیان آدم و در 
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یرا بین این دو  راستای بازگشت ایشان به مسیر درست است، نه رحمتی که به‌ عنوان پاداش نصیب شده باشد؛ ز

یژگی‌های شکل و زمینه بیانگر ترتیب تحقق فعل توبه‌پذیری  رحمت فاصله بسیار است. ترتیب دو اسم نیز بنا بر و

و سپس رحمت است.

 مُُوسََى لِِقََوْْمِِهِِ يََا قََوْْمِِ 
َ

در آیۀ 54 سورۀ بقره، باز هم دو اســــم توّّاب و »رحیم«در خاتمۀ آیه قرار گرفته‌اند: »وَإِذْْ قََالَ

مْْ فََتََابََ 
ُ

مْْ عِِدََن بََارِِئِِكُ
ُ

كُ
َ�
مْْ خََيْْرٌٌ لَّ

ُ
مْْ ذََلِِكُ

ُ
نفُُسََكُ

َ
وا أَ

ُ
مْْ فََاقْْتُُلُ

ُ
ى بََارِِئِِكُ

َ
عِِجْْلََ فََتُُبُُووا إِِلَ

ْ
مُُ الْ

ُ
خََاذِِكُ م بِِاتِّ�ِ

ُ
نفُُسََكُ

َ
مْْتُُمْْ أَ

َ
مْْ ظََلَ

ُ
كُ

إِِنَّ�َ

حِِيمُُ«. با وجود اینکه دو اسم توّّاب و »رحیم«تکرار شده است، باید توجه داشت که بنا  ابُُ ارَّل�َ وَّ�َ هُُ هُُوََ اتَّل�َ
مْْ إِِنَّ�َ

ُ
يْْكُ

َ
عََلَ

یژه خواهد بود که بدان پرداخته می‌شود. بر اطلاعات آیه و اطلاعات سیاق، دلالت و کارکرد اسماء نیز و

اب« با توجه ‌به آمدن کلمۀ »بُُوتوا«، آرایۀ تصدیر دارد و در نگاهی دیگر می‌توان هر  از نظر بلاغی اسم »ّوّت

مْْ« و »الرّّحیم« 
ُ

ى بََارِِئِِكُ
َ
اب« با عبارت »فََتُُبُُووا إِِلَ ّوّّتّل دو اســــم را دارای آرایۀ تمکین دانســــت؛ با این توضیح که »ا

مْْ« دارای هماهنگی و مناســــبت اســــت؛ یعنی در پاســــخ عبارت »به درگاه خالقتان 
ُ

نفُُسََكُ
َ
وا أَ

ُ
با عبارت »فََاقْْتُُلُ

توبه کنید« اسم »تواب«و در پاسخ عبارت »خود را بکشید« اســــم »رحیم«آمده است که لطف خدا و عدم 

رضایت الهی به خودکشی بنی‌اسرائیل را نشان می‌دهد.

اطلاعات آیه از مؤاخذۀ بنی‌اسرائیل توســــط موسی؟ع؟ و قبول توبۀ ایشان خبر می‌دهد و سیاق آیه نیز 

یۀ شــــکل و زمینه، دو  از نعمت‌هــــا و لطف‌های مکرر خداوند به بنی‌اســــرائیل حکایت دارد؛ اکنون بنا بر نظر

اسم توّّاب و رحیم، دو زمینه و محتوای آیه، شکل برای هر یک از اسماء می‌باشد. در همین راستا برداشت‌های 

مختلفی به وجود می‌آید: 

1. اسم توّّاب، زمینه و آیه، شکل قرار ‌گیرد: پس مؤاخذۀ بنی‌اســــرائیل و قبول توبۀ ایشان در محدوده و بر 

زمینۀ اســــم توّّاب درک خواهد شــــد. در این صورت چنین به دســــت می‌آید که مؤاخذۀ بنی‌اسرائیل و سوق‌ 

 ، دادن آن‌ها به توبه، از روی عنایت و اشتیاق الهی به توبۀ بندگان است. توجه به اسم توّّاب در فهم آیۀ مذکور

همان‌طور که در داستان حضرت آدم؟س؟ نیز ذکر شــــد، باز چنین به نظر می‌رساند که باوجود نافرمانی‌های 

مکرر بنی‌اسرائیل، خداوند آن‌ها را رها نکرده است و به بازگشت ایشان اشتیاق دارد. این بیان از سیاق آیه که 

لطف‌های مکرر خداوند به بنی‌اسرائیل را نشان می‌دهد نیز فهمیده می‌شود. با وجود بهانه‌های بنی‌اسرائیل 

)مفهوم از سیاق و آیات بعد( و قابل‌اعتمادنبودن توبۀ بنی‌اسرائیل در این موقعیت، باز هم خداوند از پذیرش 
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یا خداوند با تکیه‌ بر توّّاب‌  توبۀ ایشان صحبت می‌کند و این مگر از روی توبه‌پذیری بی‌حد الهی نیست؛ گو

بودنش در این موقعیت، اراده نکرده است که بنی‌اسرائیل به‌هیچ‌ وجه رها شوند. 

یچۀ اســــم  2. اســــم »رحیم«بــــه ‌صورت ضــــمنی، زمینه باشــــد و آیه ‌به‌ عنوان شــــکل لحاظ شــــده، از در

»رحیم«معنا شود: در این صورت، این‌طور به نظر می‌رسد که رحمت خاص الهی باعث شده است حضرت 

موسی، با وجود الطاف مکرر الهی نسبت به بنی‌اســــرائیل و انحراف آن‌ها، این بار نیز آن‌ها را برای بازگرداندن 

به راه صحیح مؤاخذه کند؛ نه این‌که درخواست عذاب داشته باشــــد یا از آن‌ها ناامید شود. اگر رحمت الهی 

بارۀ بنی‌اسرائیل طور دیگری پیش می‌رفت. قبول توبۀ آن‌ها نیز به رحمت و لطف خدا بر  یان در نبود، آنگاه جر

می‌گردد و از نوع همان رحمتی است که در مورد آدم؟ع؟ بیان شد. 

نََا مُُسْْلِِمََيْْنِِ 
ْ
نََا وََاجْْعََلْ بَّ�َ از دیگر مواردی که اسم »رحیم«با اسم توّّاب  همراه شده است، آیۀ 128 می‌باشد: »رََ

حِِيمُُ«. اســــم تــــوّّاب بنــــا بــــر ذکر  ابُُ ارَّل�َ وَّ�َ نتََ اتَّل�َ
َ
كََ أَ

يْْنََا إِِنَّ�َ
َ
نََا وََتُبُْْ عََلَ

َ
رِِنََا مََنََاسِِكَ

َ
كََ وََأَ

َ�
سْْلِِمََةًً لَّ ةًً مُّ�ُ مَّ�َ

ُ
تِِنََا أُ يَّ�َ ِ

كََ وََمِِن ذُُرِّ�
َ
لَ

کلمۀ »تُُب« سبب ایجاد آرایۀ تصدیر شده اســــت. اطلاعات موجود در آیه نشــــانگر این است که حضرت 

یش قــــرار دهد، حقیقت  ابراهیم؟ع؟ از خداونــــد می‌خواهد خودش و امتی از نســــلش را کاملاً تســــلیم خو

عبادت را به آن‌ها بفهماند و بــــه آن‌ها رو کند )الطباطبــــایی، 1391، ج 1، ص288(. سیــــاق آیه نیز دعاهای 

حضرت ابراهیم؟ع؟ و خواسته‌های ایشان است. حال از لحاظ شناختی دو اسم احسن به عنوان دو زمینه‌ و 

آیه، به عنوان شکل، برداشت‌های ذیل را در پی خواهد داشت: 

یت اســــم »تواب«معنا شود؛ در همین راســــتا ابتدا ارتباط اسم مذکور با  1. دعاهای مذکور در آیه با محور

یرا   برای بخشش گناه نیست؛ ز
ً
این دعاها باید شناخته شود. همچنین باید توجه داشــــت که واژۀ توّّاب صرفاً

 در این موقعیت توبه کند؛ بلکه به نظر می‌رسد 
ً
حضرت ابراهیم؟ع؟ هرگز گناهکار نبوده اســــت که خصوصاً

حضرت ابراهیم؟ع؟ با این دعا می‌خواهد که هیچ‌گاه خداوند از او رو برنگرداند و همیشه به او عنایت داشته 

باشــــد؛ بنابراین، آیه این‌گونه ترجمه می‌شــــود که »خداوندا، چون تو بسیار روی‌آورنده هستی و از بنده رو بر 

نمی‌گردانی، ما و نسل ما را مسلمان قرار بده و حقیقت عباداتمان را به ما نشان بده«؛ یعنی این دعای ما به امید 

یم، از تو چنین طلبی می‌کنیم. این دعا  روی ‌آوردن بسیار تو به بنده است و چون ما به توّّاب بودن تو امید دار

یرا درخواست او مبتنی  در پرتو اسم توّّاب الهی، اوج خشوع  و درک بالای حضرت ابراهیم؟ع؟ را می‌رساند؛ ز

بر لیاقت بنده یا وظیفــــۀ خدا در دادگری و یاری پیامبر نیســــت؛ بلکه مبتنی بر لطف خداســــت. از همین رو 



2828

14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

نج
ه پ

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

است که اسم توّّاب در آیه وارد شده است. 

2. اسم رحیم، زمینه و آیه شکل قرار بگیرد؛ به‌ صورت ضمنی فهمیده می‌شود که طلب چنین چیزهایی از 

یم  جانب حضرت ابراهیم؟ع؟ با امید به رحمت خدا در ارتباط اســــت؛ یعنی خدایا ما چشم به مهربانی تو دار

که چنین خواسته‌هایی را مطرح می‌کنیم.

3. ارتباط دو اسم »تواب«و »رحیم«به عنوان شــــکل و زمینه در نظر گرفته شود؛ در این صورت با توجه‌ 

به این‌که:

الف. اسم توّّاب فقط ناظر به بخشش گناه نیست؛

ب. اطلاعات آیه و سیاق بر دعا دلالت دارد؛

ج. فضا عاطفی است؛

اگر رحمت با زمینۀ توّّاب به معنی روی‌آوردن مستمر معنا شود، آنگاه چنین به دست می‌آید که این رحمت، 

ئم همراه اســــت؛ چرا که لازمۀ آن روی‌آوردن دائمی است و در نتیجه  مهربانی و محبتی است که با روی‌آوردن دا

خود مهربانی هم مســــتمر خواهد بود. این رحمت با رحمتی که از باب بخشش گناه است، فاصله بسیار دارد و 

گرامی‌تر است. 

2-2. اسم احسن »رحیم«همراه اسم احسن رئوف 

اسم احسن »رئوف« از دیگر اسماء حسنی است که اسم رحیم در آیۀ 143 سورۀ بقره با آن همراه شده است:

ةََ 
َ
قِِبْْلَ

ْ
نََا الْ

ْ
مْْ شََهِِيدًًا وََمََا جََعََلْ

ُ
يْْكُ

َ
 عََلَ

ُ
سُُلُو ونََ ارَّل�َ

ُ
اسِِ وََيََكُ ى انَّل�َ

َ
نُُووا شُُهََدََاءََ عََلَ

ُ
تََكُ ِ

�
ةًً وََسََطًًا لِّ مَّ�َ

ُ
نََاكُُمْْ أُ

ْ
ذََلِِكََ جََعََلْ

َ
»وََكَ

ذِِينََ هََدََى 
َ�
ى الَّ

َ
ا عََلَ

َ�
بِِيرََةًً إِِلَّ

َ
كَ

َ
ى عََقِِبََيْْهِِ وَإِن كََانَتَْْ لَ

َ
ن يََنقََلِِبُُ عََلَ  مِِمَّ�َ

َ
سُُولَ بِِعُُ ارَّل�َ

مََ مََن يََتَّ�َ
َ
ا لِِنََعْْلَ

َ�
يْْهََا إِِلَّ

َ
تِِي كُُنتََ عََلَ

َ�
الَّ

حِِيمٌٌ«. از لحاظ بلاغــــی می‌توان دو اســــم مذکور را  ؤوفٌٌ رَّ�َ رََ
َ
اسِِ لَ هََ بِِانَّل�َ مْْ إِِنَّ�َ اللَّ�َ

ُ
هُُ لِِيُُضِِيعََ إِِمََيانََكُ هُُ وََمََا كََانََ اللَّ�َ اللَّ�َ

کید معنای جملۀ پیشین آمده اســــت؛ »جایی که در تایید عبارت "وََمََا كََانََ  در قالب تذییل دانســــت که در تأ

حِِيٌمٌ "؛ یعنی خداوندی که به مردم بسیار مهربان  رََؤوفٌٌ �رََّ
َ
اسِِ لَ َ بِِالنَّ�َ

ُ لِِيُُضِِعََي إِِيَمَانََكُُمْْ" بیان داشته که "إِِ�نََّ اللَّهَ��
ا��للَّهُ

است، هرگز ایمانشان را تباه نمی‌سازد« )الطبرسي، 2005م، ص313(؛ 

، آیه از امّّت میانه و شاهدبودن مسلمانان بر جهانیان و شاهد بودن پیامبر بر ایشان،  اما با نگاهی دیگر
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علت تغییر قبله و بزرگ ‌بودن این امر و پایمال ‌نشدن ایمان مردم از جانب خداوند صحبت می‌کند و سیاق نیز 

سخن از تغییر قبله و واکنش‌ها به آن، صحبت می‌‌کند. 

یح و یکبار اســــم رحیم به‌صورت ضمنی، زمینه  اکنون از نگاه شناختی، یکبار اســــم رئوف به‌صورت صر

هستند و آیۀ مذکور شکل است. اکنون با نظر به این ارتباط و اطلاعات آیه باید دانست که چه ارتباطی بین 

اسم احسن و آیه از لحاظ شناختی وجود دارد:

1. آیه در ســــایۀ اســــم رئوف )بسیار رحم‌کننده و مراعات‌کننــــده جانب بنده( معنا ‌شــــود: بنابراین امت 

میانه‌بودن و شاهدقرارگرفتن مسلمانان و همچنین شهادت رسول؟صل؟ بر ایشان و تغییر قبله، همگی از باب 

لطف و رحمت بسیار خداوند فهم می‌شود. هرچند که در آیات بعد، جلب رضایت پیامبر سبب شده است که 

لطف این کار نیز شامل حال همۀ بندگان ‌شود؛ چرا که پیامبر رحمةٌٌ للعالمین است؛ پس در رضایت او نیز برای 

همۀ عالم خیر است.

در مورد ارتباط سیاق با این اســــم احســــن نیز می‌توان گفت کــــه واکنش‌های منفی بــــه تغییر قبله هرگز 

یرا خداوند این کار را »به گواه رئوف و رحیم بودنش در جهــــت انعام و لطف بر مردم انجام  صحیح نیســــت؛ ز

داده است« )همان، ص313(، پس چگونه می‌تواند به ضرر بندگان باشد؟ مشخص شد که اگر اطلاعات 

برآمده از آیه در محدودۀ اســــم رئوف تفسیر شــــود، تمام این امور لطف و از باب رعایت حال مســــلمانان معنا 

می‌شود؛ بنابراین، همۀ واکنش‌های منفی باطل است.

2. آیه تحت پوشــــش اســــم رحیم ملاحظه شــــود: آن‌گاه چنین مفهوم می‌شــــود که تمام ایــــن امور از روی 

، باتوجه ‌به ارتباط شکل و زمینه در  یژۀ الهی صادر شــــده اســــت و خیر مطلق اســــت. به بیانی دیگر رحمت و

این موقعیت، آیۀ موردنظر این‌طور ادراک می‌شــــود که خداوند به جهت رأفت و رحمتی که دارد، شمــــا را امت 

میانه و شــــاهد بر امت‌های دیگر قرار داد و رسول اکرم؟صل؟ را بر شمــــا شــــاهد نمود. قبله را نیــــز تغییر داد تا 

هدایت‌یافتگان را معلوم کند و او ایمان کسی را تباه نمی‌کند.

3. بین دو اسم مذکور نیز ارتباط وجود دارد؛ اســــم رئوف زمینه و اسم رحیم شکل است: از این رابطه نیز 

این‌طور استنباط می‌شود که رئوف خود به معنای رحمت بسیار است. حال اگر اسم رحیم در محدودۀ آن فهم 

شود، منظور همان رحمت خاص خداوند می‌شود که بنا بر اطلاعات درون آیه، شامل مسلمانان هدایت‌یافته 
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یژه‌ای وجود دارد که در این موقعیت  یژه‌ای اســــت؛ یعنی در رحمت بسیار او باز رحمت و می‌شود که عنایت و

نصیب هدایت‌یافتگان خواهد شد.  

2-3. اسم احسن رحیم همراه اسم احسن رحمن

نُُ  َ �حْمَ  هُُوََ ال�رََّ
ا�لَّا
هََ إِِ

َ
هٌٌ وََاحِِدٌٌ لا إِِلَ

َ
كُُمْْ إِِلَ ُ

�
إِِلَهُ در آیۀ 163 اســــم رحیم این بار با اســــم رحمن همرا شــــده اســــت: »وََ

، توشیح، ایغال و تمکین و یا  حِِيُمُ«. از نگاه بلاغی کارکرد دو اســــم مذکور در هیچ یک از چهار آرایۀ تصدیر ال�رََّ

تذییل نمی‌گنجد. با نظر به اطلاعات بافت، ملاحظه می‌شود که صحبت از یگانگی خداوند است و سیاق 

نیز از کفر کافران و لعن و عذابشان با وجود بخشندگی و مهربانی خدا خبر می‌دهد.

از نگاه شناختی به آیه، می‌توان سه حالت در رابطۀ شکل و زمینه متصور شد: 

1. اسم رحمن زمینه و آیه شکل باشــــد: اگر اطلاعات برآمده از آیه در محدودۀ اسم رحمن تحلیل شود؛ در این 

صورت با عنایت به اطلاعات سیاق می‌توان گفت که آیه، مؤاخذۀ دلسوزانه کافران اســــت که باوجود یگانگی 

ئم شده‌اند. خدا و رحمت فراگیرش، باز او را درک نکرده، بر کفر خود مرده‌اند و مستوجب لعن و عذاب دا

2. آیه و سیاق بر زمینۀ اسم رحیم ملاحظه شوند: در ارتباط آیه با اسم احسن رحیم، این‌گونه به نظر می‌رسد 

یژۀ الهی خــــاص مؤمنان به‌خاطر ایمان‌نیاوردنشــــان محروم  یرا از رحمت و که آیه، طعنه و مؤاخذۀ کفار اســــت؛ ز

ئم است و از همین  شده‌اند. از طرفی کسی که از خدای رحیم روی گردانده است، اکنون مستحق لعن و عذاب دا

یرا به چنین خدای رحمن و رحیمی ایمان نیاورده‌ اســــت. به‌عبارت‌دیگر  رو حتی مهلت عذرخواهی هم ندارد؛ ز

ارتباط سیاق و دو اســــم مذکور را می‌توان در مؤاخذۀ کفار و علت لعن آن‌ها و عذاب دائمشــــان دانست؛ یعنی 

 به‌خاطر 
ً
اولاً به‌خاطر این‌که به خدای یکتا و رحمن و رحیم ایمان نیاورده‌اند، به‌نوعی مورد مؤاخذه هستند؛ ثانیاً

کفرشان به چنین خدایی مستوجب لعن همیشگی خدا و فرشته‌ها و مردم می‌شــــوند؛ عذابشان همواره شدید 

است و فرصت عذرخواهی هم ندارند. بنابر مطالبی که بیان شد، دو اسم احسن الهی سیاق و اطلاعات درون 

آیه را کاملاً تحت‌تأثیر خود داده‌اند و معنایی فراتر از ظاهر عبارات به آیه بخشیده‌اند. 

3. رابطه دو اسم احسن با یکدیگر در زمینه‌بودن اسم رحمن و شکل‌بودن رحیم نمود ‌یابد: یعنی رحیم بودن 

خداوند در این موقعیت در دایرۀ رحمانیت ادراک می‌شــــود و چنین می‌رساند که خداوند با اینکه رحمت خود را 

یژه می‌گرداند که مؤمنان هستند.  شــــامل حال همگان می‌کند، در دل همین رحمت، عده‌ای را مشــــمول رحمت و
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به‌عبارت‌دیگر خداوند علاوه‌بر رحمت عام، رحمت خاص نیز دارد و این رحمتش نیز از رحمت عام مانع نمی‌شود 

و همگان از رحمت او بهره‌مند می‌شــــوند. شایان‌ذکر اســــت که در این آیه اســــم رحمن و رحیم در توضیح »هو«، 

یژگی رحمانیت و رحیمیت  که مقصور علیه است، آمده‌اند؛ یعنی موصوف »اله« بر »هو« قصر می‌شــــود که با و

مشخص شده است. معنای عبارت چنین می‌شود که »فقط خداست که رحمن و رحیم است«؛ یعنی در معرفی 

یش بوده، از این دو اســــم برای توصیف خدا استفاده شده  خداوند از جانب پیامبر که به درخواســــت کفار قر

یبا برمی‌آید که اســــم رحمن و رحیم خداوند در تمام اسماء و  است )الطبرسي، 2005، ج1، ص338(. از این تعبیر ز

یان دارد و تمام اسماء الهی با رحمن و رحیم بودن خداوند در ارتباط هستند. این خود تناسب بسیار  افعال الهی جر

حیم« در ابتدای سوره‌ها دارد.   حمن ال�رََّ بالایی با حضور این دو اسم در عبارت »بِِسمِِ اللّه ال�رََّ

2-4.  اسم احسن رحیم همراه اسم احسن غفور 

 در ادامۀ آیات سورۀ بقره تا انتها اسم رحیم فقط به همراه اسم غفور آمده است که به ذکر نمونه‌هایی از آن 

پرداخته می‌شود: 

هِِ فََمََنِِ  هِِلَّ�َ بِِهِِ لِِغََيْْرِِ اللَّ�َ
ُ
رِِي وََمََا أُ خِِنزِِ

ْ
حْْمََ الْ

َ
مََ وََلَ مََيْْتََةََ وََالدَّ�َ

ْ
مُُ الْ

ُ
يْْكُ

َ
مََ عََلَ مََا حََرَّ�َ

از جملۀ این موارد  آیۀ 173 اســــت: »إِِنَّ�َ

هََ غََفُُرٌٌو  حِِيمٌٌ« از نــــگاه بلاغی به نظر می‌رســــد که عبارت »إِِنَّ�َ اللَّ�َ هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ يْْهِِ إِِنَّ�َ اللَّ�َ
َ
ا إِِثْْمََ عََلَ

َ
ا عََادٍٍ فََلَ

َ
اضْْطُُرَّ�َ غََيْْرََ بََاغٍٍ وََلَ

يْْهِِ« آمده و تذییل اســــت. همچنین می‌تواند این معنا را برســــاند که 
َ
ا إِِثْْمََ عََلَ

َ
کید معنای عبارت »فََلَ حِِيمٌٌ« در تأ رَّ�َ

ید، دیگر در مســــائل کوچک  آنچه را پیش‌ از این بوده اســــت، خداوند می‌آمرزد و یا این‌که اگر گناهی را آمرز

مربوط به آن، بنده را مؤاخذه نمی‌کند )الطبرسي، 2005، ج1، ص358(؛ اما دامنۀ ارتباطی این دو اســــم با آیه 

یرا کسی که گناهی بر او نباشــــد، دیگر ذکر مغفرت برای وی نیاز نیست. این حدود  فراتر از این حد است؛ ز

ارتباطی پس از بیان اطلاعات درون آیــــه و سیاق آن خواهد آمــــد. آیه از خوردنی‌های حــــرام  و اضطرار در 

خوردن آن‌ها حکایت می‌کند و سیاق نیز حدود خوردنی‌ها برای مؤمنین را بیان می‌کند.

حالات مختلف شکل و زمینه‌ای در آیه به این صور شمرده می‌شود:

یح، زمینه و آیه شکل است: باتوجه‌به این‌که  1. اسم احسن غفور )بسیار پوشــــانندۀ گناه( به‌صورت صر

خداوند غفور است، اگر کســــی به هر نحوی این موارد حرام را بخورد، امکان ‌بخشش برایش خواهد بود. اگر 

به آیه در محدودۀ مغفرت الهی توجه شــــود، نوعی دفع ناامیدی از آن برداشــــت می‌شــــود؛ یعنی اگر کسی این 
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یرا  یر پا گذاشت، از مغفرت خداوند ناامید نشود و مبادا از روی ناامیدی در این وادی غرق شود؛ ز حرام‌ها را ز

خداوند بیش از آن‌که مؤاخذه کند، می‌بخشد. همچنین باتوجه‌به بیان اضطرار در آیه، اگر کسی هم در هنگام 

، از این حرام‌ها بــــرای لذت و بیش از حد لازم بخورد، باز هم خداوند بــــا مغفرت با او برخورد می‌کند.  اضطرار

یرا اصل همان است که بیان شد.  باید توجه شــــود که امید به بخشش موجب تباه‌شدن اصل حکم نشــــود؛ ز

همچنین باید توجه داشت که امید به مغفرت، بعد از حدوث گناه است و نه قبل از آن.

2. آیه تحت پوشش اسم رحیم قرار گیرد: آنگاه رحمت خداوند دلیل تجاوز از حدودی است که آن را برای 

تخفیف  مجاز کرده اســــت )الطباطبايي، 1444ق، ج1، ص434(. همچنین اگر خداونــــد در پرتو رحمت خود، 

این موارد را حرام کرده و استثنا نیز قائل شده اســــت، چنین استنباط می‌شود که حرام شدن این موارد، لطف 

یژه به مؤمنان داشته اســــت و باز با رحمت خاص خود برخورد نموده  و محبتی است که خداوند رحیم به طور و

که برایشان در هنگام اضطرار استثنا نیز قائل شده است. بنابراین مؤمنان نباید منع‌شدنشان در خوردن این 

موارد را محدودیت به‌حساب آورند؛ چراکه خداوند این حکم را بنا بر رحمت خود داده پس خیر مطلق است. 

یافت می‌شود که خداوند با وجود  3. اسم غفور زمینه و اسم رحیم شکل باشــــد: از ارتباط بین این دو در

چشــــم‌پوشی از خطا، رحمت خود را نیز ارزانی داشــــته اســــت. همچنین می‌توان گفت که رحمــــت الهی بعد از 

مغفرتش در حق بنده جاری می‌شود و این ترتیبی عادلانه و منطقی در دو فعل بخشش و رحمت است؛ چراکه 

این دو اســــم 71 بار در قرآن با همین ترتیب و فقط یک بار عکس این ترتیب آمده اســــت کــــه آن هم دلالت 

خاصی دارد. 

ا 
َ
حََ بََيْْنََهُُمْْ فََلَ

َ
صْْلَ

َ
وْْ إِِثْْمًًا فََأَ

َ
وصٍٍ جََنََفًًا أَ  در آیۀ 182 نیز اسم رحیم همراه اسم غفور آمده است: »فََمََنْْ خََافََ مِِن مُّ�ُ

حِِيٌمٌ«  َ غََفُُورٌٌ �رََّ
حِِيمٌٌ«. از لحاظ بلاغی به نظر می‌رسد که مانند مثال قبل عبارت »إِِ�نََّ اللَّهَ�� هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ يْْهِِ إِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ
إِِثْْمََ عََلَ

يْْهِِ« آمده و تذییل اســــت؛ اما مانند مثال قبل دامنۀ ارتباط اسم احسن با 
َ
َ عََلَ

�
ثْمَ  إِِ

الَا
کید معنای عبارت »فََ در تأ

آیه فراتر از این حد است که پس از بیان اطلاعات آیه و سیاق از منظر شناختی بررسی خواهد شد.

آیه از ترس انحراف و گنــــاه وصیت کننده، تغییر وصیــــت در جهت اصلاح بین ورثــــه و گناه‌نبودن چنین 

کاری صحبت می‌کند و سیاق نیز از لزوم وصیت‌کردن و وجوه تغییراتی که بعد از وصیت کننده ممکن است در 

وصیت ایجاد شود خبر می‌دهد. حال از نگاه شناختی چند حالت نسبت به آیه مطرح می‌شود:
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1. آیۀ مذکور شکل و اسم غفور زمینه است؛ یعنی مفهوم »کسی که از انحراف  و گناه وصیت کننده بترسد و 

در جهت اصلاح بین ورثه آن را تغییر دهد، گناهی بر او نیست« در محدودۀ اسم غفور ملاحظه خواهد شد. 

ارتباط این اسم با آیه این‌طور بیان می‌شود که اگر کسی با نیت اصلاح بین ورثه وصیت را تغییر دهد و در آن 

یقی برای دخالت افراد در  یش برخورد خواهد کرد و این تشو دچار اشــــتباه شــــود، باز خداوند با مغفرت خو

چنین اموری با قصد خیر است. البته موقعیت ترسیم‌شده در آیه ترس از انحراف یا گناه است، نه اطمینان از 

گناه و انحراف. 

2. آیه در محدودۀ اســــم رحیم معنا شــــود؛ در این حالت چنین به نظر می‌رســــد که فردی که چنین کاری 

یقی بر این کار صالح است.  انجام دهد، مشــــمول رحمت خاص الهی خواهد بود و صحبت از رحمت نیز تشو

، چنین اجازه و حکمی که آیه می‌رســــاند از باب رحمت الهی اســــت که منتج به صلاح بندگان  از نگاهی دیگر

می‌شود. 

3. اسم غفور شکل و اسم رحیم زمینه باشد. ارتباط دو اسم غفور و رحیم درمثال قبل بیان شد؛ اما در این 

یرا طبق قاعده‌ای که از سیاق به دست  مورد به دلیل تفاوت سیاق، کارکرد معنایی متفاوتی به وجود می‌آید؛ ز

ــــاع، 2013م، ص86(. در این موقعیت  می‌آید، اختلاف سیاق، تــــنوع و اختلاف در معنا را پدید می‌آورد )المن�

یرا در مورد گناه یا خطای قطعی به کار نرفته است؛ از  نیز باتوجه‌به سیاق، رحمت صرف بخشــــش نیســــت؛ ز

همین رو، این رحمت را می‌توان به‌عنوان پاداش نیز در نظر گرفت. تفاوت این آیه با مثال قبل با وجود شباهت 

عبارت این اســــت که در آن حرام خداوند مطرح اســــت و قصد خیری نیز در آن وجود ندارد؛ اما در این مثال 

مْْ« نشان دهندۀ نتیجۀ خیر در کار است.  ُ حََ بََيْْ�نَهُ
َ
صْْلَ

َ
عبارت »فََأَ

حِِيٌمٌ«.  َ غََفُُورٌٌ �رََّ
وْْا فََإِِ�نََّ اللَّهَ�� َ از دیگر مواردی که اسم رحیم به همراه اسم غفور آمده، آیۀ 192 اســــت: »فََإِِنِِ ان�تَهَ

، توشیح، تمکین و ایغال و یا تذییل  ، کارکرد دو اســــم مذکور را نمی‌توان در دایرۀ تصدیر
ً
از لحاظ بلاغی، ظاهراً

قرار داد. اطلاعات آیه و سیاق آن از پایان‌دادن کفار به جنگ در کنار مسجدالحرام حکایت می‌کند. 

: صور مختلف آیه از نگاه شناختی عبارت است از

یم  ، زمینه و آیه شــــکل باشــــد: از این ارتباط چنین بر می‌آید که اگر کافران به جنگ در حر 1. اســــم غفور

مسجدالحرام پایان دادند، آن‌گاه شما مســــلمانان نیز بنا بر این‌که خداوند خطاپوش اســــت، با آن‌ها برخورد 
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کنید؛ یعنی شمــــا نیز به جنگ پایان دهید؛ نه این‌که به صرف این‌که با شما در جنگ هســــتند به پیکار ادامه 

یم مقدس بدرفتاری کنید. همچنین از اطلاعات آیه بــــر می‌آید که مغفرت خداوند تنها در  دهید و در این حر

صورتی اســــت که آن‌ها در ابتدا به جنگ پایان دهند؛ پس مبادا شما مســــلمانان، قبل از پایان دادن آن‌ها، با 

آن‌ها با عنایت به مغفرت و رحمت الهی برخورد کنید! پس بر پیکارتان مصمم باشید؛ مغفرت در صورت پایان 

دادن آن‌ها خواهد بود. 

2. اسم رحیم زمینه و آیه شکل باشد: از این ارتباط همان موارد فوق نیز مترتب می‌شود. باتوجه‌به اینکه در 

یم مقدس  حِِيمٌٌ« آمده است، به نظر می‌رسد چون حر هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ آیه به‌جای دستور به پایان جنگ، عبارت »فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

مسجدالحرام است، بر مسلمانان لازم است که با عنایت به مغفرت و رحمت الهی با کفار برخورد کنند تا حرمت 

یم مســــجدالحرام است، هرگاه کفار به جنگ  ، چون پیکار در حر این مکان مقدس حفظ شود. به‌عبارت‌دیگر

یم در  پایان دادند، شما هم آن‌ها را نکشید تا حرمت این حرم مقدس حفظ شود و از طرف دیگر چون پای این حر

میان است، امکان مغفرت و رحمت الهی نیز برای کفاری که دست از جنگ کشیده‌اند، وجود دارد.

حِِيمٌٌ« ذکر سبب به‌جای مسبب گرفته  هََ غََفُُرٌٌو رَّ�َ شایان‌ذکر است که در تفسیر این آیه در المیزان، عبارت »فََإِِنَّ�َ اللَّ�َ

شده است؛ یعنی به‌جای دستور به پایان جنگ، این‌چنین ذکر گردیده است )طباطبایی، 1391، ج2، ص62(. 
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نتیجه گیری � 

 نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد:

• اســــم احســــن رحیم و اسمــــاء همراه آن ارتباط عمیق معنایی با آیه و سیاق آن دارند. وقتی به معنای آیه 

در بستر اسم رحیم توجه می‌شــــود، معانی نهفتۀ جدیدی از آیه استنباط خواهد شــــد که از صرف ظاهر آیه 

بر نمی‌آید. در سورۀ بقره وقتی رحمت الهی به‌عنوان بســــتری قرار می‌گیرد که آیه بر روی آن تحقق یافته اســــت، 

یافت شود.  به‌مثابهٔٔ فیلتری عمل می‌کند که تمامی احکام یا فرامین و مســــائل مذکور در آیه باید از گذر آن در

این کارکرد به‌تناسب آیه و سیاق آن با اســــم رحیم، گاهی بیانگر این نکته است که رحمت الهی سبب می‌شود 

یع احکام است؛  شدّّتی که از یک حکم بر می‌آید تعدیل ‌شــــود و گاهی بیانگر خیر و صلاح مسلمین در تشر

ین کارکرد اسم رحیم در این سورۀ مبارکه، امیدبخشی به بندگان است؛ به این معنا که در هر شرایطی  اما مهم‌تر

رحمت خداوند جاری خواهد بود؛ چه آن‌که از حکمی عدول شود، خطایی اتفاق بیفتد و چه آن‌که درخواستی 

در میان باشد. این مسئله با توجه با سیاق نه از باب امتیازی است که بندگان داشته باشند؛ بلکه تنها از باب 

رحمتی است که خداوند بر خود لازم کرده است.

یکرد بررسی‌شده، چنین به دست آمد که دامنۀ ارتباطی اسماء حسنی از نگاه شناختی  • از مقایسۀ دو رو

با آیۀ متضمــــن آن بسیار وسیع‌تر از نــــگاه بلاغت قدیم به آن اســــت؛ طوری که نگاه شــــناختی، به سیاق نیز 

می‌پــــردازد. از طرف دیگــــر گاه در برخی از آیات، اسمــــاء الهی در هیــــچ یک از موارد احصــــایی بلاغت قدیم 

نمی‌گنجــــد؛ بنابراین نظر بلاغت قدیم برای بررسی کارکرد اسمــــاء حسنی، جامع و شــــامل نیســــت و به‌عنوان 

، می‌توان به بسیاری از  یۀ مذکور یک معیار گاهی کارکرد اسم احســــن را محدود می‌کند. در مقابل در پرتو نظر

تناسب‌های ممکن بین اسماء و آیه دست یافت و کارکرد آن را در دایرۀ وسیع‌تری بررسی کرد. 

• بنابر ارتباط شکل و زمینه‌ای بین اسم رحیم و اسم مجاور آن و مؤخرشدن اسم رحیم بر می‌آید که رحمت 

خاص خداوند همواره بعد از توبه‌پذیری، رأفت، رحمت عام و مغفرت الهی تحقق یافته اســــت. همچنین ذکر 

یق بندگان برای بازگشت به‌سوی پروردگار است؛ به  رحمت بعد از اسمــــائی چون توّّاب و غفور در جهت تشو

یژۀ خود برخورد خواهد کرد. پس پذیرش توبه و پوشش خطا  این امید که خداوند پس از بخشش، با رحمت و

با مهربانی همراه است، نه با اکراه یا غضب.  

یق به  به‌طورکلی اسم رحیم در سیاق‌های مربوط به بخشش و بازگشت بندگان معنای امیدبخشی و تشو
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یع آن‌هاست و نه سخت‌گیری و در  بازگشــــت دارد، در سیاق‌های مربوط به احکام بیانگر لطف الهی در تشر

سیاق‌های مربوط به مواجهۀ با کفار بیانگر محرومیت آن‌ها از رحمت الهی و افســــوسی است که باید بابت این 

محرومیت در دل داشته باشند.
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پی‌نوشت � 
1.   figure/ground.

2.  Leonard talmy .
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وظيفة اسم أحسن »رحیم« في فواصل سورة البقرة على أساس نظرية الشكل والخلفية

علي بيراني شال1  

سلمان آزمون علي آباد 2 

الملخص � 

ية »الشكل والخلفية« من المبادئ الأساســــية في علم النفس الغشتالتي، وقد استخدمها »تالمي«  تُُعدّّ نظر

يًًا، وهي  ية العلاقة بين الخلفيــــة والمقدمة في إدراك الأشــــياء بصر ية. تُُظهر هــــذه النظر في تفســــير الظواهر اللغو

ية. تُُعدّّ الفواصل القرآنية  علاقة موجودة أضًًيا في العبارات والجمل، مما يجعل تفســــيرها ممنًًكا في ضوء هذه النظر

ية، نظرًًا لامتلاكها آلية »الشكل  التي تتضمن اسم »أحســــن« من الحالات التي كيمن تفســــيرها وفقًًا لهذه النظر

والخلفية«، حيث إن العلاقة بين الأسمــــاء الحسنى في الفواصل والآيات تشــــبه العلاقة بين الشكل والخلفية في 

الإدراك البصري. لذلك، تســــعى هذه المقالة، بالاعتمــــاد على المنهج الوصفي_التحلليي، ومن خلال اســــتخدام 

ية "الشــــكل والخلفية" الإدرايكة، لىإ تقديم دراســــة مقارنة بين هذا المنهج والبلاغة القدیمة، بهدف تفســــير  نظر

وظيفة اسم »رحیم«  الأحســــن ومدى ارتباطه بالآية التي ورد فيها في سورة البقرة. تشــــير النتائج لىإ أن البلاغة 

القديمة ترى أن الفواصل ترتبط بجزء من الآية فقط، مما دّّيح من وظيفتها، ولا كيمن أن تكون معيارًًا شاملاً لاكتشاف 

ية المذكورة، فإن نطاق ارتباط الأسماء يشمل الآية وسياقها  التناسب بين اسم »أحسن« والآية. أما في ضوء النظر

أضًًيا، مما يؤثر في معناها ويضيف إليها دلالات جديدة. تتمثل أهم وظيفة لاسم »رحیم« في سورة البقرة، بالنظر لىإ 

 على لطف الله 
ّ
يق الإلهي، كما يدلّ سياق الآيات، في بثّّ الأمل في نفوس العباد وتشجيعهم على العودة لىإ الطر

يع الأحكام والتكاليف الإلهية. ومصلحة المسلمين في تشر

الکلمات الرئیسیة: الفواصل القرآنية، اسم أحسن »رحیم«، الدلالة الإدرايكة، الشكل والخلفية، البلاغة القديمة.
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The Function of the Divine Name 'Al-Raḥīm' in the Verse-Endings of Sūrat 
al-Baqarah: An Analysis Based on Figure-Ground Theory

Ali Pirani Shal1

Salman Azmoon Aliabad 2 

� Abstract
Figure-Ground theory, a foundational principle of Gestalt psychology, was employed by Leonard 

Talmy to explain linguistic phenomena. This theory delineates the dynamic relationship between 
foreground and background in visual perception—a relationship that extends to language, shaping 
the interpretation of syntactic structures. Qur’anic verse-endings (fawāsil) incorporating the Most 
Beautiful Names (al-Asmāʾ al-Ḥusnā), particularly al-Raḥīm, exemplify this figure-ground structure, 
where the Name’s interplay with its verse mirrors perceptual dynamics.

Utilizing a descriptive-analytical approach within the cognitive framework of figure-ground 
theory, this study conducts a comparative analysis with classical Arabic rhetoric (al-balāgha al-
qadīma) to examine the function and relational scope of al-Raḥīm in Sūrat al-Baqarah.

The findings reveal that classical rhetoric confines the semantic relationship of verse-endings to 
isolated segments, offering an incomplete criterion for evaluating congruence. Conversely, figure-
ground theory expands this scope to encompass the entire verse and its context (siyāq), enriching 
exegesis with nuanced semantic dimensions. Contextually, al-Raḥīm in this sūra primarily instills 
hope in believers and encourages their return (tawba) to the divine path, while signifying God’s grace 
(lutf) and the underlying wisdom (hikma) in divine legislation for the greater good (maslahat) of the 
Muslim community.

Keywords: The Divine Name 'Al-Raḥīm', The Verse-Endings of Quran, Figure-Ground Theory, 
Cognitive Semantics, Classical Arabic Rhetoric (al-Balāgha al-Qadīma).
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